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  :هشتم جلسه

 انها با پیغمبر اکرم و مسلماندشمنی یهودی_ 

 و فدک ماجرای خیبر جزییات_ 

 

 

 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرّجیم

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله الّذی نَورَّ قلوبنَا بشعاع انوار المحبّۀ العلویه و جعلنا من المتمسّکین بالولایۀ المرتضویه الّذی فرضَ اللهُ مَودتّهَُ

علی العربیۀ و العجمیۀ ثم الصلاۀ و السّلام علی مُبلّغ الرّسالات الالهیّه سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله 

 القُرَشیّه سیمّا اولّهم مولانا امیرالمومنین و آخرهم بقیۀ الله فی الارضین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین.  علیه و آله

ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و آبائه، فی هذه الساعه و فی کل  اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی

 ک طوعا و تمتعه فیها طویلاً.ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارض

 یا صاحب الزمان!

 ها، بیاصاحب عزای حضرت خیرالنساء، بیا/ ای بانیِ شکسته دلِ روضه

 قا نجاتمان بده از این بلا، بیاخوریم/ آما در میان بحر گنه، غوطه می

 رحمی به حال نوکر زهرا نما، بیاکنِ مادرت شدیم/ لطف تو بوده گریه

 أُنظُر نظَراً إلیَّ یَابْنَ الأطیاب /هجرِکَ یا حبیبُ قلبی قد ذابْمِن  ،سیدی

 أو غِبتَ مِن العِدی فما لِلأحباب؟ /إن غِبتَ لذَِنبِنا فَتبُنا تُبنا

    آقا به حق داغ دل مرتضی، بیا.  آقا به حق چادر خاکی مادرت/

 یا بن الحسن! یا بن الحسن!  



 (26)اسراء/ حقََّهُآتِ ذَا القُْرْبَى  وَ

 امیرالمومنین که فرج امام زمان را برساند.  دهیم به آبرو و وِجاهت امیر عالم، حضرتخدا را قسم می

 شان را به ثانیه مبدل بفرماید.های غیبتسال

 اش قرار بدهد. اعمال و رفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولی

 ک بالله طرفۀ عینٍ اَن تعُجلّ فرج مولانا صاحب الزمان.السلام الذی لم یُشرِاللهم انا نسألک بروح علی بن ابیطالب علیه 

هدیه محضر امیر عوالم حضرت امیرالمومنین و سیدۀ نساء العالمین، جهت عرض تسلیت به محضر بقیۀ الله فی الارضین 

 فرجهم و اهلک عدوّهم.صلوات الله علیهم اجمعین صلواتی تقدیم کنید. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجّل 

 

چگونه توانستند کودتا کنند و حق امیرالمومنین سلام الله علیه را غصب کنند و تا دو بت قریش عرض در این بود که 

زور و تزویر استفاده کردند و  ،روز قیامت مردمان را به فلاکت بیاندازند. گفتیم که در ابتدای امر از سه سیاست زر

ساعده و خط منافقین این بود که اینها بعد از اینکه به خانه حضرت زهرا ی منحوس بنییکی از مقدمات ابتدایی سقیفه

شان مستقر شد، اولین اقدامی که کردند دست گذاشتند روی نبض اقتصادی و حکومتحمله کردند سلام الله علیها 

یء را و آن چیزی که در دست حضرات اهل فِ ،حق حضرت زهرا را ،رث حضرت زهرا راا ،طرف مقابل و فدک را

ما فقط  ،الله عرض خواهد شد(شاء)که ان هر کدام اینها یک عنوان مستقل است ، غصب کردند.بیت علیهم السلام بود

 فدک را شنیدیم. 

 .بود را غصب کردند و گرفتندعلیهم صلوات الله اینها در اولین اقدام تمام آن چیزی که در دست حضرات اهل بیت 

بگویند ما آمدیم و مستقر شدیم  . نفوذ خودشان را نشان بدهند.اولین هدف این بود که ابراز قدرت کنند ؟هدف چه بود

 ؛ددیگر بالاتر از دختر پیغمبر که نیستی ،و زهر چشمی بگیرند که اگر شما هم بخواهید در برابر حکومت ما قد علم کنید

به خانه  ،همانطور که به خانه او حمله کردیم .کنیماموال شما را هم غصب می ،طور که اموال او را غصب کردیمهمان

  .کنیمشما هم حمله می

 فدک کردند؟  پس گرفتنو چرا حضرت زهرا سلام الله علیها انقدر پافشاری بر  ؟ماجرای فدک چه بود 

عنایت امیرالمومنین سلام الله علیه عرض خواهیم کرد و اگر توفیقی باشد به عنایت شاءالله امشب ماجرای فدک را به نا

امام عصر سلام الله علیه فردا شب چرایی پافشاری حضرت زهرا سلام الله علیها بر فدک و حقوق غصب شده را ذکر 

 .خواهیم کرد



ظهور  ،پیغمبری در سرزمین حجاز خواهد آمدهای آسمانی خوانده بودند که روزی ها در کتابکه یهودی دانیدمی

عَدلاً  وَ قِسطاً یمَْلأُ الأرضَ»خواهد کرد و دین او تمام عالم را خواهد گرفت و از نسل او یک مهدی خواهد آمد که 

ساکن بسیاری در یثرب  .آمدند و جمع شدند ، به حجازای که بودندها از هر منطقهیهودی «.جَوراًوَ  کَما مُلِئتَْ ظُلماً

کیلومتر بالای مدینه یک کوهی  120 ،آمدند بنی قریظه در خود شهر مدینه ساکن بودند. افرادی هم اطراف مدینهشدند. 

شَقّ،  هایگویند خیبر. آمدند هفت قلعه ساختند به نامدر عبری به قلعه می .ند، هفت قلعه ساختبود که روی این کوه

ای که به دستان خیبرگشای امیر ا بود و آن قلعههنام هفت قلعه یهودی هاکتیبه. اینناعِم، قمَوص، نطَاۀ، سلَالِم، وَطیح و 

  .اینها آمده بودند و مستقر بودند .قلعه قمَوص بود ،امیرالمومنین سلام الله علیه فتح شد ،عالم حضرت اسدالله

 ( چطور یک پدر146)بقره/ «ونَ أبَْنَاءهَُمْیعَْرِفُونَهُ کمََا یَعْرِفُ» :خداوند متعال یک عبارتی دارد در قرآن عجیب است

های رسول خدا انقدر از نشانه ها؟ یهودییرداش را با دیگری اشتباه بگامکان ندارد بچهاصلا شناسد و اش را میبچه

خیلی  .دانستندتمام و کامل صفات پیغمبر اکرم را می شناسد، آنهاهمین طور که پدری فرزندش را می ،خوانده بودند

همیشه ها یهودی( 89)بقره/ «وَکاَنُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفتِْحوُنَ عَلىَ الَّذیِنَ کفََرُوا فَلمََّا جَاءَهمُْ ماَ عَرَفُوا کَفرَُوا بهِِ» .عجیب است

 ،مشرک هستید .آوردپیغمبری خواهد آمد که دمار از روزگارتان درمی گفتند که یک روزمی مشرکین مکه و مدینهبه 

 ...آیدیک پیغمبری می ،صبر کنید ،کنیددختر زنده به گور می .باشید

زندگی  ،نشیندوقتی که دیدند پیغمبر اکرم روی حصیر می .ها بودندهمین یهودی ،ایشان اولین دشمنان ،آمدندکه پیغمبر 

  .کنندصبر نتوانستند در مقابل پیغمبر  ،و نه از بنی اسراییل استساده دارد و از بنی اسماعیل 

های پیغمبر اکرم شر یهودی ،خندق و آن خیانتی که بنی قریظه کردنددر قصه یک سال قبل از ماجرای خیبر یعنی 

ی کنند و اصلا خیبر شده است منطقهیکیلومتری مدینه زندگی م 120فقط مانده است یهودیانی که  .مدینه را کم کردند

 ،علیه پیغمبر اکرم. حالا رسول خدا از ماجرای صلح حدیبیه برگشتندها ها و محل دسیسهفساد و محل تجمع یهودی

خبر رسید که یا رسول الله از چه نشستید؟ یهودیان خیبر دست به یکی کردند  ،در مسجدشان نشستند ،رسیدند مدینه

یهودیان منطقه فدک. بلکه دست به یکی کردند با  ،و تصمیم گرفتند که حمله کنند و اسلام را نابود کنند و نه تنها اینها

 .رود فدکرود خیبر و سمت چپ میمی، سمت راست یک دو راهی است ،کیلومتر که از مدینه بالا بروی 120یعنی 

 . ها متحد شدندها با فدکییهودی

ها اینها هم آمدند با یهودی .مشرک بودند .ها یهودی نبودندای بود به نام قبیله غطفان. غطفانیعلاوه بر این یک قبیله

به آنها وعده داده شده بود که اگر  .ها خیلی جنگجو بودندها متحد شدند؟ غطفانیبا یهودیها غطفانی . چرامتحد شدند



 .دهیمما درآمد یک سال خرمای خیبر را به شما می ،شما بیایید ما را همراهی کنید در جنگی که با پیغمبر اکرم داریم

یعنی چهل هزار بار شتر فقط خرمای خیبر را حمل  شد؟ هشت هزار تن!سال خرمای خیبر چقدر می دانید یکمی

 شود. خیلی می ،کیلو بتواند حمل کند هر شتری هم دویست ،حالا حساب کنید چهل هزار بار شتر .کردمی

 .گیریمنشینیم و موضع دفاعی میما می ،کنیم؟ کسی بلند شد گفت یا رسول اللهکار چه  ؛رسول اکرم در مسجد نشستند

 .ما از شهر خارج شویم و به استقبال جنگ برویم .کسی گفت نه یا رسول الله .کنیمما دفاع می ،حمله کنندبه شهر اینها 

ها حرکت های یهودیفرمودند فردا صبح به سمت قلعه ،ندرسول اکرم سرشان را بلند کرد .هر کسی پیشنهادی داد

برند ها نفهمند که پیغمبر اکرم و مسلمین دارند به اینها هجوم میبلکه از بیراهه. یعنی یهودی اما نه از راه اصلی، ،کنیممی

  .خواهند خطر اینها را دفع کنندو می

هوا  .شدندآماده می ،کردندها شمشیر تیز میشب تا صبح هم مسلمان .رسول خدا نماز صبح را خواندند .صبح فردا شد

. پیغمبر چپ و راست و شمالاً الله یمیناً رسولُ فنظرَ ،آمدباد می ،در دستعقاب رسول خدا پرچم  .سرد بودری یک قد

کجاست؟ امیرالمومنین  ،جانم علی ،نور چشمم ،حبیبی علی بن ابیطالب علیه السلام؟ عزیز دلم ینَرا نگاه کردند و قال اَ

گفتند تو در شهر  ،باع را گذاشتندکسی به نام سِ .مدینه خالی باشد شود کهنمی .دار سپاه شدندپرچم .تشریف آوردند

جلوتر از کاروان پیغمبر  .کسانی که نتوانستند همراه ما بیایند .ها باشپیرمردها و بچهها و بالا سر پیرزن ،مدینه بمان

فرستند که اینها مواضع دشمن کسانی را جلوتر می .اد را فرستادند که اطلاعات عملیات باشدبّاکرم هم شخصی به نام عَ

با  وباد با دو نفر که همراهش بودند عَ .بیایند خبر بدهند ،اگر مشکلی هست ،اگر جاسوسی هست .را شناسایی کنند

که مجروحین  نسیبه هم با تیم خودش همراه پیغمبر آمده است .پیغمبر اکرم پشت سر ،جلوتر رفتند ،این منطقه آشنا بودند

  ها حاضر بودند.و در تمام صحنه غذایی درست کنند را مداوا کنند،

 ،باد دوید به یک سمتیدیدند عَ ،نماز که تمام شد .زیر درختی ایستادند که نماز بخوانند دم اذان ظهر .باد جلوتر رفتعَ

 ،شمشیر هم بالای سرش ،پشت لباس کسی را گرفته .باد آمددیدند عَ ،لحظاتی گذشت .دور شد ،سوار بر مرکبش شد

گفت من شترچران  ؟کردیدر این بیابانها چی کار می ؟آییگفت بگو تو که هستی و از کجا می ،او را روی زمین انداخت

گویی میراستش را گفت  .گفت شترهایم را دزد برد و گم شد ؟شترهایت کجاست ،گفت اگر تو شترچران هستی .هستم

  .هدر امانم؟ گفت بل ،یا گردنت را بزنم؟ گفت اگر بگویم



این  .برای مخالفین ما گنگ است ،برای ما گنگ نیستالبته  .همین نقطه است ،یکی از نقاطی که در تاریخ گنگ است

آید به دارد میکاروان پیغمبر اکرم  ها کهروم خبر ببرم برای یهودیها هستم. دارم میشخص گفت من جاسوس یهودی

 نپرس.  ز منها خبر بدهی؟ گفت این را اچه کسی تو را فرستاده به یهودی . گفتکندحمله میشما 

خیانت ها چه کسانی بودند که در تمام جنگ .را فرستاده است؟ برای ما مساله عین روز روشن است سی اوکچه خب 

در ماجرای احد  .ندندکم کَ ،ندندکَمیخندق را  باید دو مترها شرفبیکه این ما سابقه آنها را در خندق داریم کردند؟ 

  .دانیم این دو نفر کی بودندما می .ها خباثت کردنددر تمام جنگ .فرار کردند

گفت  .ولی تو به من امان دادی .مها خبر بدهستم بروم به یهودیخوامی ،من جاسوس بودمکه گفت فقط همین را بدان 

این جاسوس  ،گفت یا رسول الله .او را پیش پیغمبر اکرم برد .کاری با تو ندارم ،به تو امان دادم ،گوییراست می

چه کسی؟ عمر بن خطاب. از ترس اینکه یک دفعه  .گردنش را بزنید ،هاست. کسی بلند شد گفت یا رسول اللهیهودی

  .امان دادم ،گفت بله ؟باد به او امان دادیاو را لو ندهد. پیغمبر فرمودند عَ

به خدا پیغمبر اسلام را به زور به  !آی عالم !فت و رحمت پیغمبر رافریاد بزنید رأ .این استپیغمبر ما لق خُ !عالمای 

پیغمبر او را بازداشت هم  !آی عالم .در موقعیت جنگی پیغمبر گردنش را نزدند !آی عالم .خورد این شخص ندادند

 .چشم از او بر ندار ر این که کار خرابی نکند،خاطتا آخر جنگ بهعَباد، اما  .باشد ،داده استبه تو امان  ندگفت .نکردند

نه کسی را به زور مسلمان  .الاخلاق بود سیاستُ ،سیاست رسول الله !این است رأفت رسول خدا !این است پیغمبر اکرم

 «.تفُْلِحُوا ،اللَّهُ إِلَّا لَا إِلَهَ قُولُوا» .نه کسی را به زور به خط حق و حقیقت آورد ،نه کسی را به زور نمازخوان کرد ،کرد

 ( 3)انسان/ «.إِمَّا کفَُورًا شاَکِراً وَ إنَِّا هَدَینَْاهُ السبَِّیلَ إمَِّا» ،این راه سعادت است ،خواهی بیاییمی

دیدند کسی شروع  ،دو نفر دیگر را هم جلو فرستادند که شناسایی کنند. دم غروب که شد .کاروان پیغمبر اکرم راه افتاد

دیدند دوباره  ،نگاه کردند .امشب توان راه رفتن نداریم ،از بیراهه آمدیم .خسته شدیم ،کرد به نق زدن که یا رسول الله

به برای اینکه  ،ر بن سنانکسی بود به نام عامِ .عمر بن خطاب شروع کرده است به سر و صدا کردن ،نخود هر آشی

 صَدَّقنْاَ وَتَ لَا وَ ما اهْتَدَینْاَ  لوَْلاَ أَنْتَاللهِ وَیا رسول الله »د یک شعر حماسی خواندن که شروع کر مسلمانها روحیه بدهد،

تو بودی که ارتباط با خدا به ما  .تو بودی که نماز به ما یاد دادی .تو بودی که ما را هدایت کردی ،پیغمبر «.صَلَّینَْا لَا

  .راه افتادند ،مسلمانها روحیه گرفتند .یاد دادی



قبلا اینجا  .ای درست شده است. اصلا دریاچهدیدند که این دره پر از آب است ،اینصفه شب رسیدند به یک دره

ما از اینجا  .اینجا یک دریاچه درست کرده است ،هایی که آمده استباران ،خب فصل زمستان بود .خشک بوده است

مدینه به اگر هم  .رودهدف و غرض ما از بین می اه اصلی بیاییم. چوناز ر برگردیمهم توانیم چطور گذر کنیم؟ نمی

ببیند این  ،نیزه بزند ،پیغمبر فرمودند کسی برود جلوتر ؟مینچی کار ک .خواهند به ما حمله کنندها مییهودی ،برگردیم

 .رسدام به زمین نمی، ته نیزهزنمهرچه نیزه می ،شود از آن رد شد یا نه. گفت یا رسول اللهاصلا می .آب چقدر عمق دارد

افضل  ،ادعا دارد که من پیغمبر آخرالزمان هستم بکر گفت ایندیدند عمر سر کرد در گوش ابی .یعنی خیلی عمیق است

 ،زنیبهتر میگر تو  ،بگو بسم الله .دریا شکافته شد ،عصا را زد ،وقتی که حضرت موسی به نیل رسید .از تمام انبیا هستم

أَکفََرْتَ باِلذَّیِ » :فرمودند ،پیغمبر یک نگاه به عمر کردند ؟گویی من افضل از تمام انبیا هستممگر نمی .بستان بزن

داند عمر چقدر به دل پیغمبر خون خدا فقط می .زنیداری این حرفها را می ،من هنوز زنده هستم !کافر شدی «.خَلَقَکَ

  .کرد

به همه نشان بده که من  ،طور که حقانیت انبیای گذشته را به عالم نشان دادیهمان ، خدایاسر بلند کردندرسول خدا 

 ،یا رسول اللهبروید. آب  ها حرکت کنید تویگفتند مسلمان ،رسول الله دست را پایین آوردند .از تمام انبیا افضل هستم

شاه  .یا رسول الله تاًو طاعَ معاًامیرالمومنین فرمودند سَ .گویمفرمودند من می .عمیق است ،یا رسول الله .سرد است

مانند سنگ . آب را خدا بهخیس هم نشد پا .اصلا پا توی آب نرفت ،علی بن ابیطالب راه افتادند ،خیبرگشا امیر عالم

  .پای یک نفر هم خیس نشد ،مسلمانها با همه تجهیزات از روی آب رد شدند ،سختی کرد

 .زاده نگذاشته بودندهیچ جای عذری برای این دو حرام .رسول خدا بر اینها حجت را تمام کردند !بوداینها را دیده 

عمر رسیدند. ها نصفه شب به قلعه .کیلومتر بود 120 ،صبح راه افتادند .ای نبودخب فاصله .نصفه شب به خیبر رسیدند

های ؟ زن و بچهانسانیت هم نداری ،تو دین نداری پیغمبر فرمودند .الان وقتش است حمله کنیم ،گفت یا رسول الله

 انیم. ای را بترسما نیامدیم زن و بچه .خواب هستند اینها

به خانه  ،هنوز آب کفن شما خشک نشده بود ،یا رسول الله .های شما را ترساندندسخت زن و بچه ،یا رسول الله)

  .(سخت تنها بود غروب بود و زنی بود وکه پنجاه سال گذشت  ،یا رسول الله .ات حمله کردندفاطمه

جنگ  خواستند با مااینها می ،جنگ داریم اگر .ما نیامدیم زنی را بترسانیم .ای را بلرزانیمما نیامدیم دل بچهفرمودند 

  .کنیم تا صبح شودصبر می .اریمهایشان جنگی ند. با زن و بچهشان جنگ داریمبا مردان ،کنند



عه بیرون از کردند که شادان و خندان از قلقلعه را ب خبر درِهای از همه جا بییهودی .آفتاب طلوع کرد ،صبح شد

های راه .قلعه را بستند درِ ،برگشتند داخل .کردندنطَاۀ کشاورزها زندگی می یدر قلعه .دیدند محاصره شدند ،بیایند

چه خاکی بر سر  .کردندسران سپاه که در قلعه قمَوص زندگی میبه خبر رسید  .ها با هم ارتباط داشتزیرزمینی قلعه

به هر  ،سه روز ،دو روز ،ها یک روزمسلمان ،کنیمکسی گفت صبر میدادند. سه تا نظریه  .جلسه تشکیل شد ؟بریزیم

یک عده قبول  .گردنددست از پا درازتر برمی ،شودغذای اینها تمام می ،هوا هم سرد است ،حال آذوقه اینها کم است

قلعه را باز کنیم  یک نفر دیگر گفت درِ .هااین ذلت است برای ما یهودی .گفتند چنین چیزی ممکن نیست ،نکردند

معلوم نیست  .پیروز میدان بودند ،هایی که تا الان داشتندها در تمام جنگچون مسلمان .این هم پذیرفته نشد .بجنگیم

  .پیروز شویم ،به جنگ بزنیمخودمان ما 

ها از غرب فدکی .ها قول دادند به ما کمک کنندفدکی .کنیمگفتند صبر می .نظریه سومی گفته شد که پسندیده شد

کار را تمام  ،کنیمها را قیچی میمسلمان .آیندجنوب میسمت از  ،ها هم که قول دادند کمک کنندغطفانی .آیندمی

 .کنیم اینها برسندصبر می .کنیممی

راحت تیر ها یهودی ،خواست بالا برودیعنی هر مسلمانی می .قلعه هم روی بلندی بود .قلعه بسته بود درِ ،روز اول

 طور همکه همینشد نمی کردند.روبرو جنگ می ،آمدنداینها پایین میکه شد به هر حال باید جنگی می .زدندمی

ز یهودی که عالم را آب غروب روز اول دیدند یک کشاور .کشاورزی و دامداری داشتند .شان در محاصره باشدقلعه

صبح روز قبل رفته بوده چرا، فردا غروب دارد گوسفندهایش را  ،توی حال خودش است ،بردمی او را خواب ،ببرد

از جلوی چشم  .عین خیالش نبود .جنگ است ،انگار نه انگار که اینجا محاصره است .عین خیالش هم نیست .آوردمی

الان وقتش است اموال این یهودی را مصادره  ،یا رسول اللهگفت عمر بلند شد  .ها رد شد که توی قلعه برودمسلمان

فرمودند ما  .گفت جنگ است یا رسول الله . عمرپیغمبر فرمودند این بدبخت دامدار که با ما مشکلی نداشته است .کنیم

  .ما آمدیم مردم را به راه حق و حقیقت هدایت کنیم .نیامدیم برای مصادره اموال و غصب حقوق مردم

 درِ ،ها رفت دم قلعهاز جلوی چشم مسلمان ،یهودی گوسفندهایش را گذر داد ،توی موقعیت جنگی ؟شودباورتان می

 رفت داخل.  ،درا باز کرقلعه 

از  ها با احترامپهن شده است و یهودی شانکردند که الان فرش قرمز جلویفکر می .ها رسیدند، غَطفانیروز دوم شد

مشورت  ،ها خیمه زدندچی کار کنیم؟ کف بیابان .های خیبر محاصره استلعهدیدند که ق . اماکننداینها پذیرایی می

، آنها ها به خطر بیاندازیممان را برای یهودییکی گفت ما جانحمله کنیم؟ ها به مسلمان ؟کردند که الان چی کار کنیم



ما  .ها از سر جایشان هم تکان نخوردندیهودی ،آمدیم جنگ کردیم .ما کف بیابان بدون امنیت ،شان باشندقلعهدر 

 .آییم پشت سرشانما می ،کنیم اینها جنگ را شروع کنندصبر می .اندازیمها به خطر نمیخاطر یهودیمان را بهجان

و گوید وای بر شما می ،هاآید سمت غطفانیدور دارد می دیدند که سواری از راه ،ساعتی گذشت .قرار بر همین شد

رها کردید، تان را عشیره و قبیلهشما رها کردید، هایتان را بچهگفت شما زن و  ؟چی شده استپرسیدند  !غیرتی شمابی

دست از پا درازتر برگشتند  هاغطفانی .ها و همه چیز شما را غارت کردندو خیمهحمله کردند  ،اعراب ،هابیابان نشین

  .ع کردها را به همین راحتی دفشر غطفانی خدا .سر بدبختی خودشان

 درِ، این یهودی که چوپان بود ،اول صبح هر روز هم صبحِ .هادیوهای یههو قلع هامسلمانو حالا پیغمبر اکرم ماندند 

این بنده  . اماکردندهای دیگر جرأت نمییهودی .گشتغروب برمی ،بردگوسفندانش را به چرا می ،کردقلعه را باز می

  .دنهم کاری به او ندار هامسلماندید که می ،خدا ساده بود

 .ها تمام شدنرسیدند و آذوقه مسلمان ها همفدکی ،ها برسندها منتظرند که فدکی.. یهودیروز سوم ،روز دوم ،روز اول

 ،هوا هم سرد ،کم . آذوقه،دخوردنمی ،ندندکَها را میهای توی بیابانعلف ها به جایی رسیده بود کهنوشتند کار مسلمان

عین مریضی امام سجاد  ،یک بیماری مصلحتی .بیمار شدند ،دار سپاه هستندامیرالمومنین سلام الله علیه هم که پرچم

 . سلام الله علیه در کربلا

دارد  ،کسی از قلعه پایین آمد ،ها باز شدیکی از قلعه ها درِدیدند نصفه شب از سمت یهودیشد، غروب روز چهارم 

 ،شمشیر برداشت به این شخص حمله کند .کشی کردنر شروع کرد به عربدهعم .هاآید سمت خیمه های مسلمانمی

 .کار دارم ،گفت من برای جنگ نیامدماو حمله کند سمت این یهودی، که شمشیرش را برداشت . زنمگردنت را می

، ندعمر شمشیر را بالا برد بزند به او که دست خالی آمده بود، مولا از پشت دست عمر را گرفت ،امیرالمومنین رسیدند

خیلی نامرد ) .مرد باش .دست خالی آمده است ،صبر کنفرمودند  .گفت یهودی است ؟کنیچی کار داری می فرمودند

  .(زدباردار می .زدزن می .زددست خالی می .بود

 ،پرده خیمه کنار رفت .او را پیش پیغمبر اکرم بردند .چی کار داری؟ گفت من با پیغمبر کار دارممولا به یهودی گفت 

 .چی کار داریبنشین ببینم  ،مهمان ما هستی .و سهلاً اهلاً . فرمودنداین یهودی آمده است با شما کار دارد ،یا رسول الله

 ،کنممین چوپانی هستم که هر روز از جلوی چشم شما گوسفندهایم را رد میمن ه ؟شناسیمرا می ،گفت یا رسول الله

چقدر  .چقدر مهربان است .گفتم ببین این پیغمبر چقدر آقاست ،کردمامشب داشتم با زنم صحبت می .آورمبرم و میمی

انقدر  ،خورندمیبینم اینها دارند علف می روش است که هر روز منچقدر سعه صدر دارد و بزرگ .منش استبزرگ



ولی اجازه نداده است یک نفر تعرضی به  ،شان تمام شده است، آذوقهشان بد شده استانقدر وضعیت ،گرسنگی

ی سک ، چهاگر او از طرف خدا نیست ؟بر حق است ، چه کسیبر حق نیست پیغمبر، خب اگر این .گوسفندان من کند

خواهم فدایی من هم می .آیمگفتم من هم می .این پیغمبر شوممرید خواهم بروم همسرم گفت من می ؟از طرف خداست

  .این پیغمبر شوم

. کار شما ساز کنبا قلب من دم ،آن رحمت فیاض خود /من خود به کار خویشتن تنها که قادر نیستم ،یا بن الحسن)

  .(کرددیگران هم بکنند آنچه مسیحا می /فیض روح القدس ار باز مدد فرماید آقایی است.

  .شهادتین را گفت .بگویید چطور باید مسلمان شوم ،گفت یا رسول الله !ببین مهربانی رسول الله با او چی کار کرد

کس ! پیغمبر با هیچعالمآی  .آمدند دستگیری کنند .رسول خدا کارشان را کردند .پیغمبر برای هدایت آمده است

کجا کسی را به زور  ؟ی کرده استر اکرم به کسی ظلم و تعدّکجا پیغمب .دفاعی بود ،های پیغمبرتمام جنگ .نجنگیدند

  ؟به دین دعوت کرده است

ای که ما در آن زندگی . چه خبری؟ گفت این قلعهبرای شما دارم هم خبر خوش ، یکاین یهودی گفت یا رسول الله

اینها را از راه زیرزمینی بردند توی قلعه قموص که  .برای کشاورزها و دامدارها بوده است .الان خالی است ،کردیممی

ای مواد غذایی حکومتی هم همان قلعه انبار را و رؤسا و جنگجوهای قلعه قموص.سپر انسانی باشند برای علما و وز

اختیار  غذایی درمواد انبار تمام  ،یا رسول الله .خواهند با شما بجنگندهایی که میبود که ما در آن هستیم. یعنی همان

چطور باید  . پرسیدندخواهند با شما بجنگندهاست که میمال همین .مال مردم نیست ،تان هم راحتخیال .شماست

 خدمت شما.  کلیدش،این گفت  ؟وارد شویم

مشکل خورد و خوراک  آنجاست. هابهترین نوشیدنی ،بهترین پوشاک ،دیدند بهترین غذاها ،قلعه ها رفتند داخلمسلمان

 غنیمت جنگی است دیگر.  .ها حل شدمسلمان

ها ند مسلمانگرفتند، فهمیدخبر  .الان چاق و چله شدند ،ها که تا دیروز گرسنه بودنددیدند مسلمانها یهودیروز بعد 

 ،اینها تا یک سال هم اینجا باشند . گفتنددوباره جلسه تشکیل شد .کنندیف میآیند و کِروند و میدارند توی قلعه می

. آید از اینجا دست بردارندشان نمیدل ،جنگ هم نکنند ،دستشان به انبار مواد غذایی ما رسیده است .کنندرها نمی

  . چطور بجنگیم؟جنگیممی .توانیم تا قیامت اینجا محاصره باشیمما که نمی .بجنگیم دیگر باید چی کار کنیم؟



گویند فردا آماده ها مییهودیکه  . به پیغمبر خبر رسیداستصره یعنی هفت روز است که این قلعه محاشد. شب هفتم 

بیمار پیغمبر فرمودند علی  ،ها نشستندهمه مسلمانقلعه، محاصره  شب هفتمِ .جنگ باشید که با شما خواهیم جنگید

ما همیشه جان بر کف  ،انصار گفتند یا رسول الله ؟دار باشدخواهد پرچمچه کسی می .فردا هم قرار است بجنگیم .است

آقای سعد بن عباده بفرمایید پرچم در  .پیغمبر فرمودند باشد .دار شودپرچم الان هم رییس ما سعد بن عباده .بودیم

 هامسلمان .صبح شد .هافردا بروید برای جنگیدن با یهودیبن عباده پشت سر پرچم سعد  ،هانامسلم .اختیار شما

خیلی ها هیکل بعضی ددیدی !غولیک  !وای ،قلعه باز شده است دیدند درِ ،پرچم هم دست سعد بن عباده آمدند،

یک آن  که روی خود داشتیک کلاه !درشت ،رحب خیبرییک موجودی بیرون آمد به نام مَدیدند  ؟درشتی دارند

خورد به این سنگ آسیاب می ،رسدنمیهم من خود کلاهبه  ،یعنی اگر بتوانی هم شمشیر بزنی .گذاشتسنگ آسیاب می

 .کار به جنگ تن به تن هم نرسید دیگر .ها آمدندیهودی پشت سرش هم ،بیرون آمد . مَرحبخود استوی کلاهکه ر

چهل و هشت نفر زخمی  .ها افتادندپنجاه نفر از مسلمان .تیراندازی کردنبه ها شروع کردند از بالای قلعهها یهودی

دومین شهید  ،بودند؟ یکی عامر بن سنان که آن شب شعر خواند . این دو نفر چه کسانیدو نفر شهید شدند .جدی شدند

 ،نیامده در راه خدا فدایی شد .(الهی قشنگ بخرند .الهی ما را بخرند) .همین چوپانی بود که تازه مسلمان شده بود

  .جانش را داد

روز اول جنگ به این صورت  .برگشتند .فرار کردندچی کار کنیم؟  ،ها دیدند تیراندازی از بالاستروز اول مسلمان

 .گذشت

نگفتم اینها  ؟نگفتم پرچم را نباید به انصار داد ،عمر بن خطاب شروع شد که یا رسول الله ،نق و نوق خلیفۀ الفاسقین

چه کسی فردا پرچم را  .کار دست شما باشد .باشدپیغمبر فرمودند نگفتم کار باید دست ما باشد؟  ؟مرد جنگ نیستند

 !بکربارک الله ابی) .گفت من یا رسول الله ،بکر بن ابی قحافه بلند شدگیرد؟ دیدند یک پیر خرفتی به نام ابیدست می

خواهند بگویند شما مال این حرفها پیغمبر اکرم می .بیا پرچم را دست بگیر !( فرمودندماشاءالله .خواهد برود بجنگدمی

توانستیم به ما هم می ،دادندها به اینها مجال دادند که فردا نگویند اگر به ما هم مجال میدر تمام جنگپیغمبر  .نیستید

 .ها بجنگیدفردا با یهودی ،بیایید پشت سرش بروید !شد فرمانده !بکر به آرزویش رسیدایها الناس ابی .برسیم هااینجا

ببین چی بوده است که طبری این را آورده  ،طبری ناصبی در کتابش آورده است ،ها آوردندیسن ،باورت بشود یا نشود

 ،لرزیدمی ،پرچم هم دستش ،بکر آمدابی ،ری نتوانسته این را نیاورد که صبحببین واقعیت چی بوده است که طب .است

مرحب یک  .مدندها پشت سرش بیرون آیهودیآمد، بیرون  ، مرحب خیبریقلعه باز شد درِ ،ها پشت سرمسلمان



ها مسلمان کرد! ابوبکر فرار ،نعره اول .یک فحش بدهندبگذار  .بگذار تیر بزنند !فرار کرد ابوبکردیدند  ،ای کشیدنعره

ها دست نوشتند یهودی .آنها هم فرار کردند ،کندوقتی رییس و فرمانده فرار می ،کندفرار می دارپرچموقتی بینند هم می

شما چطور  !خودمان را معطل اینها کرده بودیم ،هشت روز ،خندیدند که ما هفتقهقهه می ،بودندروی شکم گذاشته 

علی را تحمل  توانستید نگاهِشما نمی ،اگر علی بود .است مریضدانند علی نمی ؟های قبلی پیروز شدیدتوی جنگ

  .کنید

  .خواهند چی کار کنندفردا ببینیم می. هستندها که اینها خیلی درب و داغون خندیدند از مسلمانها مییهودی

گفت  ،بلند شد ،عمر ،عوضی که دیروز سر و صدا کرده بود یهمان مرتیکهشد. شب، ها خراب دوباره روحیه مسلمان

منظورم این بود  .بکر بدهیدمنظورم این نبود که به ابی ،من دیروز گفتم پرچم را به سعد بن عباده ندهید ،یا رسول الله

پیغمبر اکرم  ،گوید یک روز ظهر جمعهمی .عجیب است ،ی آورده استطبقات ابن سعد یک چیز !ه من مرد میدانمک

 .آمد مسجد ،شمشیر هم دستش ،خود هم سرشیک کلاه ،دندان مسلحبیخ تا  ،دیدند عمر لباس جنگی پوشیده است

خوبی که  ی آتش بستو برای همین روزهاند فرمود .گفتم مسلح و آماده باشم ،فت نهگ ؟جنگ استگفتند عمر مگر 

  .یک چنین موجودی بوده است !)و ادای شجاعان را دربیاوری( این کارها را کنی

گفت پیغمبر پرچم توی دلش هم می .کنمببین چی کار می ،پرچم را به من بده ،عمر گفت یا رسول الله ،شب سوم شد

! وایبا خودش گفت  .ند بیا پرچم برای تو. پیغمبر فرمودبگذار من بگویم که بعدها بگویند عمر گفت .دهدرا به من نمی

  .مچه غلطی کرد

 «.اصحابه یجبنکان عمر » :نوشته استطبری  ،بروید ببینید .تان بیایدگویم که شما خوشبه خدا قسم من این را نمی

شان این یک ها همه. سنیاین یک جمله هست ،هر کجا که ماجرای خیبر نقل شده است .طبری این را آورده است

اگر مرحب  ،وای که آوردننه من غریبم بازی در می ،ترسیدنه تنها که می ،جمله را آوردند که عمر شب تا به صبح

تا صبح  .چه بدبخت شدیم ،ایو .اگر تیر زد ،وای .شمشیرش ،وای .اگر نعره زد ،وای .باید چی کار کنیم ،بیرون آمد

 ؟ چه خاکی بر سرم کنم ؟نروم ؟بروم که صبح هم با دست و پای لرزان .کرداین کارها را می

 ترسید، اما به روی خودش نیاورده بود.ابوبکر هم شب قبل می

، فقط صدای باز شدن در آمد ،نرسیده بودند  قلعه، هنوزهای درِنوشتند آمدند همان نزدیکی .صبح راه افتادندبالاخره 

ها مسلمان !عمر رفت ،هنوز در باز نشده .نوشتند عمر است !دودای دارد آن طرف می، دیدند یک بزغالهباز نشده بوددر 



 ،پیغمبر !های ما این طرف است؟ خیمهرودن طرفی می. چرا عمر دارد آما هم برویم دیگر ،هم گفتند خب عمر رفت

 ،دیدند هنوز نیامده ،ها در را باز کردندیهودی ؟رویکجا داری می .این طرف است هامسلمان سپاه .این طرف است

پیغمبرشان را امروز گفتند  ،ها آمدند تا دو قدمی خیمه پیغمبرها پشت سر مسلمانیهودی .کننداینها دارند فرار می

جان پیغمبر را حفظ خدا اینجا . جنازه ما رد شویددیدند ابوذر و سلمان و مقداد گفتند باید از روی  ،رسیدند .کشیممی

اصلا جنگ اینها  .امشب هم یک کم بخندیم .کارشان را تمام کنیم ،بیاییمصبح فردا  ،ها گفتند برویمیهودی .کرد

  .کنیمکارشان را تمام می ،کشیمییم پیغمبرشان را میآ. فردا میدنخواهنمی

، دیدند دم غروب .چه بلایی سرشان آمده است .ناراحت که چه اتفاقی افتاده است ها. مسلمانروز سوم هم گذشت

شمشیرش هم  !آیدکشد کف بیابان و میعربده می .گرددغروب دارد برمی ،رفتای که صبح داشت میهمان بزغاله

  .خودش اولین نفر فرار کرد .گویدگفتند دروغ می !اینها مرا رها کردند ،دستش که یا رسول الله

فریاد عمر غروب آمد و  «صیحجاء عمر فی مغرب الشمس و کان یَ»که  ه استآوردطبری  !چقدر خبیث !چقدر پررو

 ،آیدکه فردا چه بلایی سر ما میرد ها خُاعصاب ،ها هم ناراحتمسلمان «.کونیرَتَ ،کونیرَتَ ،یا رسول الله»زد که می

پیغمبر اکرم نماز مغرب و  ،هر کسی توی یک فکری است ،نویسدنامه میدارد وصیت یکی ،یکی در فکر فرار است

ای  :فرمودند ،رسول خدا رو به اصحابشان کردند .ای فرمودند که همه چیز عوض شدعشاء را که خواندند، یک جمله

رَسولُهُ، کرّارا غیَرَ فَرّارٍ، لا یرجِعُ حَتىّ یفتَحَ اللهُّ عَلى  اللهُّ ویحِبُّهُ  و رَسولَهُ لُاعطِینَّ الرّایۀَ غدَا رجَُلاً یحبُِّ اللّهَ و»اصحابم 

این  .اهل فرار نیست ،فردا پرچم را به کسی خواهم داد که کرّار است و کرّار در مبارزه ؟خوریداز چه غصه می «یدَیهِ.

ابوتراب/ گفتم هزار مرتبه  ،ظلم نکردیابوتراب/ بر مور هم تو  ،استاد در فنون نبردی .کارها به فاتح خیبر نیامده

  .گرددبرابر نیامده. فردا پرچم را به کسی خواهم داد که با فتح و ظفر برمی ،مردی ابوتراب/ با تو هزار مرد

 ،شودگویم باورتان نمییک چیز می .شودگویند پیروز میپیغمبر دارند می ،هر کس پرچم دستش بیایدیعنی همه گفتند 

گوید آن موقعی که پیغمبر گفتند فردا پرچم عمر می ، کهها آوردند، سنیها آوردند، شیعهآورده است طبری .ولی بشود

بیا  ،شود؟ گینسمی) !دنمن گفتم حتما قرار است فردا دوباره پرچم را به من بده ،شوددهم که پیروز میرا به کسی می

  .(عمر است ،ثبت کن پرروترین جانور عالم خلقت

که حتما پیروز  خواهند بدهندپرچم را به چه کسی می ، پیغمبرصبح توی فکر که علی که مریض است تا همه شب

توی جمع نگاه  ،،رو به اصحابشان کردند ،پیغمبر نماز صبح را که خواندند .تا صبح خواب به چشم کسی نیامد است؟

سراغ کس دیگری بروید  .یک صدا گفتند علی مریض است ؟ همهعلی کجاست ؟علی بن ابیطالب ینَکردند فرمودند اَ



 ،عزیزم علی را بیاورید نوشتند سلمان و ابوذر رفتند ..بروید علی را برایم بیاورید ،ابوذر ،فرمودند سلمان .یا رسول الله

ر نگاه پیغمب .شدپای مولا روی زمین کشیده می ،ذرمان گردن ابییک دست مولای ،مان گردن سلمانیک دست آقای

  .کردندگریه می ،کردندبه صورت علی می

 برو/ لیک قدری برِ ،من نگویم نرو ای ماه .کردگریه می ،کرداش میلا هم حسینش هی نگاه به صورت علیتوی کرب)

  (من راه برو.

که حوض کوثر ای از آب دهان را رسول خدا ذره ،در نزد پیغمبر اکرمامیرالمومنین  .عزیزم علی را اینجا بخوابانید

خدایا علی را  :دست بلند کردند .امیرالمومنین زدند ،به پیشانی مولای عوالم ،که شرافت حوض کوثر از اوست ،است

پدر و  .جانم فدای شما .امر بفرمایید ،یا رسول الله گفتند ،دیدند مولا بلند شدند .از سرما و گرمای روزگار حفظ کن

 ،مانآقای ،مانجانمولا  .فرمودند برو ذوالفقارت را بیاور یا علی ؟چه کنم یا رسول الله .مادرم فدای تو یا رسول الله

نوشتند  ،ذوالفقار را بیاورند ،امیرالمومنین سلام الله علیه رفتند توی خیمه ،مانهمه کس ،پدرمان ،مانزادگیسند حلال

دست به محاسن گرفته بودند که خدایا علی را برای من  .ریختنداشک می ،کردندپیغمبر با چشم هی دنبال علی می

  .حفظ کن

  .(کسولِرَبِ اشَبَهُ الناسَ غُلامٌعَلیهم  قَد بَرَزَگفت خدایا حسینش هم هی دست به محاسن می)

یک لا پیراهن  ؟چی کار کنم یا رسول الله .ذوالفقار در دست ،مولا آمدند .خوردها میدیدند برق ذوالفقار دارد به چشم

یک لباس  :شان این بودامیرالمومنین زره« .فاطمه زلِغَن میص مِعلی قَکان لِ» ؟دانید چیستزره مولا می .شان استتن

این لباس  ،که به جنگ عمرو عبدود/ به رزم خندق و احد ،دست بافی که فاطمه سلام الله علیها برای ایشان بافته است

 .نوشتند که پیغمبر هفت دور عمامه دور سر علی پیچیدند ،ذوالفقار در دست ،این لباس بر تن .کردندرا تن می

 .(امام حسین هم هفت دور عمامه دور سر قاسم پیچیدند)

 ،فرمودند نه ؟گفت بروم با فتح و ظفر برگردم .کار به لشکر نداشته باش چه کنم یا رسول الله؟ فرمود علی تو تنهایی.

کنی بگو نام تو در عبری ایلیاست و اگر به راه راست اولین کاری که می .برو هدایت کن .علی برو با هدایت برگرد

-همین .دیدند مولا سوار بر اسب هم نشدند ،متعجب ،طور منتظرهمین . اصحابخودت کارت را بلدی ،هدایت نشدند

 .خواهد فرار کندفرمودند اسب برای کسی است که می ؟اسب ،یا علی ؟زره ،یا علی راه افتادند. طور شمشیر در دست



من خودم فرمود  .ما هم بیاییم ،بایست ؟یک تنهگفتند  .کنممن دنبالش نمی ،کسی هم فرار کرد .من اهل فرار نیستم

  خواهم چی کار؟من سپاه می .لشکر یک نفره هستم

 .خواهیم برویم پیغمبر را بکشیمگفتند امروز می ،لها هم که شُیهودی .قلعه باز شد درِ .قلعه ایستادند مولا روبروی درِ

گفت تو  .خواهد برسدکم می. سپاه تازه کمدید فقط یک نفر جلوی در ایستاده است ،مرحب نگاه کرد ،قلعه باز شد درِ

ام در کتاب ! من خواندهیک پیرمرد یهودی گفت وای .نام من در عبری ایلیاست فرمود ؟کی هستی که اینجا ایستادی

آن ایلیا  . او،چیزی نگو .ساکت شو ندگفت .کارمان تمام است ،های ما حمله کند، وقتی که ایلیا به قلعهانبیای گذشته

آمد فریادی  .نوشتند مرحب سوار بر اسبش شد .بگذار برویم کار را تمام کنیم ؟ها چه کردندمگر ندیدی مسلمان .نیست

دانند که نام من مرحب تمام خیبر می «مَرْحَبُ قَدْ عَلمِتَْ خَیْبَر انىّ»؟ کسی بجنگیدانی آمدی با چه می ،زد که جوان

من همانم که  «المنظرۀ کریهُ اتغاب لیثَکَ /ذی سمّتنی أمیّ حیدرهأنا الّ» :گفت ،دیدند شیر خدا به غرش درآمد .است

 که سر اسب را برگرداند ،شنیداین را تا مرحب  .من همانم که مادرم نام مرا شیر گذاشت .مادرم نام مرا حیدر گذاشت

با  . اماتو پیروز هستی ،بجنگ ،جنگیگفت با هرکس می ،ای داشتم؟ گفت یک دایهگردیگفتند کجا برمی .برگردد

 .آن حیدر نیست ،این حیدر ،گفتند بابا .چرا که او آبروی تو را تا قیامت خواهد برد .نجنگ ،کسی که نامش حیدر است

شمشیر از  ،ای زدندامیرالمومنین با ذوالفقار ضربه ،ددیدند که مرحب شمشیر را بالا برد که بزن .کار را تمام کن ،برو

ای کوتاه بود/ لا اله آن روز در دستان الا الله بود/ آن که با یک دست افتاد. ذوالفقارش مثل لا با دستهدست مرحب 

سر  .خود شکافتکلاه .ای زد که سنگ شکافتنبست. مولا ضربهکه در یک دم زره پشتش خود خیبر شکست/ آن 

 هُضرباتُ کانَ»گوید ابن ابی الحدید سنی می .شمشیر دم زمین متوقف شد .مرکب شکافت .مرحب شکافت .شکافت

  .کردکار را تمام می ،زدیک دانه می «.ردفَ

باورمان ( 1)فتح/ «.امبُِین فتَحاً لکََ ناَإِناَّ فَتحَ» :اینجا این آیه نازل شد که .کلاه نرود هایمان. سر بچهکلاه سرمان نرود

الله به مکه شاءطور که در خواب دیدی، انگوید همینبشود فتح مکه این آیه نازل شده است؟ خدا آخر سوره فتح می

شاءالله به مکه خواهی رفت؟ امام گوید انآخر سوره می ،گوید مکه را فتح کردیمی ، چطور اول سورهخواهی رفت

 «.امبُِینفَتحاً  لَکَ ناَإِنَّا فَتحَ» :زدجبرییل فریاد می ،مرحب را زمین زدند وقتی که مولا،صادق علیه السلام فرمودند 

  .قدرت حقیقی الهیه را نشان بدهد ،امروز خدا اراده کرده است که علی (1)فتح/

سه تا برادر  ،عامر آمد ،حارث آمد ،یاسر آمد کند.، با ما چه میرا زد ما ها فرار کردند که کسی که مرحبیهودی

گفتند  ،قلعه را هم بستند درِ ،همگی فرار کردندها یهودی .مولا با یک ضربه اینها را هم به زمین زدند ،مرحب بودند



در  کردند،باز می که انگار یک قسمت از دیوار بود .سنگی بود ،در .اصلا نفوذناپذیر بود . قلعه،خیالمان راحت شد

تکیه شان را به دیوار قلعه طور که نفس زنان پشتها همینیهودی .آمدبالا می ،کشیدنددوباره با زنجیر می ،شد پلمی

دست  ،دیدند که امیر عالم امیرالمومنین ،برگشتند نگاه کردند .لرزددیدند قلعه دارد می ،در هم بسته شده بودداده بودند، 

  .در روی دستان امیرالمومنین علی بن ابیطالب استکه ندند در را چنان کَ ،خیبرگشا را زدند توی دو سوراخ در

مور به صبر دانست که علی بن ابیطالب مأاو می .ها کشاندها را بست و توی کوچهاین دست ،بیایید دق کنیم که عمر)

  (تواند دست علی را ببندد؟می چه کسی .است

فرمودند  !جعفر آمده !جعفر آمده ،یا رسول اللهخبر رسید که  ،قلعه خیبر روی دستان امیرالمومنین سلام الله علیه درِ

به  ی زربافتلباس . جعفر،که بعد از سیزده سال آمده است ؟دوم جعفرقُم بِفتح خیبر اَبِ ؟تر باشمبرای کدام خوشحال

تمام  ،لباس .دهمیمن این لباس را به تو هدیه م ،آبروی رسول الله ،علی بیا ندگفت ،پیغمبر هم گرفتند .پیغمبر هدیه داد

  بود. هدیه پیغمبر اکرم ،لباس را گرفتند ولامبود. طلاباف 

 یقلعه زمینی رفته بودند به، از راه زیر شان را گذاشته بودند کف قلعهزنان ،ها مردهایشان فرار کرده بودندیهودی

ها را زن ،پیغمبر و اصحاب غیرت باشد.. چقدر آدم باید بیهایشان مانده بودندفقط زن .در را هم بسته بودند ،سلالم

 .تان نباشدغم توی دل ،سرکشی کردند که نترسید هارفتند تک تک به زن .پیغمبر چقدر مهربان هستند .بیرون آوردند

های خودمان . طوری که با بچهولی ما هیچ کاری با شما نداریم ،خواستند به ما حمله کنندتان میدرست است شوهران

ها دیدند بین زن .های یهودی هم خوشحال که چقدر شما مهربان هستیدزن .کنیمبا شما هم رفتار می ،کنیمرفتار می

دانم گفت می .ما کاری با شما نداریم ؟لرزیمیچرا  ؟ترسیچرا می . پیغمبر فرمودندلرزدیک زنی دارد عین جوجه می

مرا از  ،این غلام سیاه ،آوردندما را از خیبر بیرون میداشتند ها اما الان که مسلمان ،کاری با ما ندارید ،یا رسول الله

یک حالی به من دست داده  ،چشمم به پیکر برادرم افتاد .من خواهر مرحب خیبری هستم .پیکر برادرم رد کردکنار 

د چشم خواهر به پیکر برادرش دانی نبایغلام تشر زدند که مگر نمی . پیغمبر بهتوانم جلوی خودم را بگیرمنمی ،است

 ؟دبیفت

 (سپردمت به خدا و به خارهای مغیلان. /ام به که رفتی؟ به دلقکان و کنیزان، سپردیگفت حسین جان)

این قلعه راه نفوذ  .ها گفت به من امان بدهیدکسی از همین یهودی .در را هم بستند ،درفتند فرار کردنمردهای یهودی 

شان ، اینجا را ببندید، اینها تشنهشوداینجا وارد میاز آب  ،یا رسول الله شود به آن نفوذ کرد.چطور میگویم من می .دارد



پیغمبر فرمودند ما آب را به  .آیندخودشان بیرون می .توانند تحمل کنندنمیبیشتر سه روز  ،دو روز ،یک روز .شودمی

 بندیم. مان نمیروی دشمن

 .(سلیمان کربلا ،مکید/ خاتم ز قحط آببودند دیو و دد همه سیراب و می)

  ببالیم به خودمان! !فخر کنیم !ماست این پیغمبر !بندیمما آب را به روی کسی نمیفرمود 

 ،نداین علی که در خیبر را کَ .در تعجب که این علی کیست ،اینها هم در محاصره ،سه روز گذشت ،دو روز ،یک روز

 .مصلحتی است .ها گفتند حتما مطلبی استخود یهودیند؟ کَرا بِاینجا آید در چرا نمی .کاری ندارد سلالم برای او

دهید برویم؟ پیغمبر فرمودند ما اجازه می .غلط کردیم یا رسول الله ، گفتسر به زیر ،سرافکنده ،شان بیرون آمدرییس

گفت  ،پیغمبر اکرم چقدر مهربان است . دیدبروید ،خواهید برویدمی .خواستید با ما بجنگیدشما می .کاری با شما نداریم

اش نصف برای شما؟ همه ،نصف برای ما ،مشود خیبر را نصف کنیگفت می .فرمودند بمانید ؟شود بمانیممی ،یا رسول الله

فقط سودش را به شما  ،دست ما باشد ،شود آن نصفی که برای شماستگفت می .ا نگیرید؟ پیغمبر فرمودند باشدرا از م

  .خواستید با ما بجنگیدشما می .ما با شما کاری نداشتیم .بدهیم؟ فرمودند باشد

چقدر دوست داشتنی  .چقدر عزیز است .چقدر پیغمبر مهربان است .چقدر آقاست( 4)قلم/ «.عَظِیمٍ خُلُقٍإنَِّکَ لَعَلىَ »

  .است این رسول خدا

به آنها بگو از آن فکر و خیال  ،هابرو سراغ فدکیکه فرستادند را  کسی ،پیغمبر .های فدک هنوز خطرناک هستندیهودی

  «.ابیطالبعلی بن بِ»( 25)احزاب/« کَفىَ اللَّهُ المْؤُْمِنِینَ الْقِتاَلَ» .ما علی داریم .خام بیرون بیایید

  .(خدایا شکرت ما را با علی آشنا کردی)

این سبکی هم  ،شد که قلعه فتح شده استها باورشان نمیفدکی .هافدکی رسید بهخبر  ؟خواهید چی کار کنیدبگو می

ما غلط کردیم تصمیم  ،گفتند یا رسول الله هافدکی .قلعه فتح شده است .گوینددیدند راست می ،آمدند .فتح شده است

با ما هم رفتار کنید؟ پیغمبر  ،ها رفتار کردیدشود همان سبکی که با خیبریمی .ببخشید .گرفتیم به شما حمله کنیم

  .خواستید به ما حمله کنیدشما می .ما با شما کاری نداشتیم .فرمودند باشد

به  ،کاری هم نکردند و خوردند و خوابیدند ،خب این همه راه کسانی که آمدند .بعد پیغمبر شروع کردن تقسیم غنیمت

ولی سهم علی با سهم عمر در این جنگ یک اندازه  ،شودباورتان نمی .هر حال باید پیغمبر یک مزدی به اینها بدهند



 ،غنی شدند ،از برکت دست و بازوی علی بن ابیطالب ،هایی که نان برای خوردن نداشتندن بدبخت بیچارهیعنی هما .شد

یک تکه از خیبر برای اینها  ، حالارا ببینند داخل خیبراینها آرزو داشتند یک روز بروند  .شانخودشان و هفت پشت

 أَهلِْ منِْ رَسُولِهِ عَلىَ مَا أفََاءَ اللهُ» ،یا رسول اللهکه جبرییل آمد  ،پیغمبر آمد فدک را هم تقسیم کند !از برکت علی .شد

 (7)حشر/ «.الْقُرْبىَ لِذِی وَ لِلرَّسُولِ وَ فَلِلَّهِ الْقُرَى

 فدک، فیء است و برای فتح آن هیچ جنگی صورت نگرفته است. پس نباید تقسیم شود.

شان نصیبهایشان خبر بدهند چه غنیمتی رفتند تا به خانواده هحال به مدینه بازگشتند و به خانها شاد و خوشمسلمان

تا به خانه دخترشان  ،آمدندیکی رسول خدا که وقتی از سفر می: مگر دو نفر ،هایشان رفتند. همه به خانهاست شده

مولا امیرالمومنین علیه  ،دیگر کسی که به خانه نرفت و ؛رفتندبه خانه خود نمی ،بوسیدندرفتند و او را نمیفاطمه نمی

 ؟ایشان کجا رفتند. السلام بود

که پیامبر این لباس را به  ،از طرف پادشاه حبشه برای رسول خدا هدیه آورده بود یک لباس زربافتجعفر، م که گفت

کهولت  خاطر عجز یاد تا تقسیم کنند بین کسانی که بهاین لباس را فروختن ،امیرالمومنین به بازار رفتند. مولا هدیه دادند

. یعنی آن روز تمام مدینه از کلاه مانده بودیین غنیمت مهم با از جنگ شرکت کنند و سرشانسن نتوانسته بودند در 

 .برکت امیرالمومنین غنی شدند

  .بنازم به بزم محبت که خمسه طیبه جمع هستند .دیدند رسول خدا هم آنجا هستند ،مولا به خانه برگشتند

حال نزول وحی بر  ،همان موقعبود. درست کرده یمن حریره بادامی برای امام حسن و امام حسین علیهما السلام م اَاُ

 «حَقهَُّآتِ ذَا القُْرْبىَ  وَ» :پیامبر اکرم فرمودند جبرئیل این آیه را نازل کرد که .ساعتی گذشت .رسول خدا عارض شد

  .ایشان بدهبه یعنی حق ذوی القربی را  (26)اسراء/

 .فدک متعلق به اوست .اما تنها وارث او فاطمه است ،اکنون خدیجه نیست .در راه تو داد ،روزی خدیجه هرچه داشت

 .یمن تو هم شاهد باشم اَاُ .پیامبراکرم فرمودند علی بنویس که من فدک را به دستور خدا به فاطمه دادم

پس از نماز رو به سوی مردم کرده و  .رسول خدا برای اقامه نماز به مسجد تشریف بردند .نزدیک اذان ظهر بود

تا به درب  ،پشت سر رسول خدا راه افتادند ،همه متعجب که پیامبر با ما چه کار دارند .فرمودند پشت سر من بیایید

ام که ا مال فاطمه است و من به او گفتهها فدک به دستور خدای مسلمان فرمودند . پیغمبرخانه حضرت زهرا رسیدند

 به آنجا بفرستد.  کارگزارانش را



ترین کردند و کمبی همه را بین فقرا تقسیم میبی ،رسیدنساء العالمین می ۀساله وقتی درآمد فدک به دست سید همه

 رسید. سهم به خودشان می

فدک را غصب  ،سقیفه تصمیم گرفت برای اینکه این نبض اقتصادی را از خاندان نبوت بگیرد ،بعد از غصب خلافت

ابوبکر گفته  .ای خواندندروح به مسجد آمدند و خطبه جانانهبی با همان خاطر رنجور و پیکر مجبود که بی اینجا .کند

مان باقی مرگاز یعنی چیزی که از ما انبیاء بعد  «ما تَرَکنْاهُ صَدقََۀٌ»اند دک ارث است و پیامبر اکرم فرمودهفکه بود 

 .گاه پیامبر خدا چنین چیزی نگفته بودندهیچ گفت والبته ابوبکر دروغ می .صدقه است ،بماند

چه کسی گفته انبیاء ارث  .ارث باشد ،فرمودند به فرض اینکه فدک و اما حضرت زهرا سلام الله علیها او را رسوا کردند

از  یعنی حضرت سلیمان( 16)نمل/ «وَ ورَِثَ سُلَیمْانُ داودَُ» :فرمایدمگر خداوند در قرآن نمی ؟گذارندبه جای نمی

تو ز بابایت شوی میراث بر/ من  /جواب/ در کدامین آیه آمد در کتابزاده بر من ده حضرت داود ارث برد. ای قحافه

 شوم محروم از ارث پدر؟

مولا را به عنوان شاهد معرفی  ،حضرت زهرا .فدک را به تو بخشیدند ،بی گفت شاهد بیاور که پیامبرابوبکر به بی

گویند شاهدت گفت به روباه می .زاده توهین بسیار بزرگی کرد که از امام زمان عذر خواهماما ابوبکر حرام .کردند

 ه(زادا و ملائکه بر این ملعون حرام)لعنت خد .گوید دمممی ،کیست

اما ابوبکر شهادت او را هم نپذیرفت و گفت شهادت زن کفایت  .یمن را به عنوان شاهد معرفی کردندم اَبعد از آن اُ

 .کندنمی

فرمودند مگر نشنیدی پیامبر خدا  و دوباره پس از چند روز به نزد این ملعون رفتند .حضرت صدیقه از پا ننشستند

پس وقتی من  .رضایت من است ،مگر نفرمودند که رضایت فاطمه ؟«فمََنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانیِفاَطمَِۀُ بَضعَْۀٌ مِنیِّ »فرمودند 

 . خدا هم راضی هستند یعنی رسول ،باشدفدک در اختیار من که  مهستراضی 

. وقتی سقیفه دید حضرت زهرا از هرا دروغ اینها را برای همگان برملا کنندفدک اینجا بهانه است که حضرت ز رفقا،

 ؟چه کردند .بی نتوانند از خانه خارج شوندتصمیم گرفت کاری کند که دیگر بی ،نشینندپا نمی

نقشه  .های شومی ریخته شده بوداما پشت پرده نقشه .قباله فدک را نوشت و آن را به حضرت زهرا بازگرداند ،ابوبکر

بی نتوانند از همین بهانه جوری جسارت کند که بیفدک را بگیرد و به  ،اما عمر ،فدک را بدهد ،ست که ابوبکرا این

 . جای خود برخیزند

 ،ایشان را به اسم صدا کرد ،گرفتعمر سر راه مادر امام زمان را  ،گشتندرمیمادرتان داشتند ب ،سادات... چه بگویم

نامه  «.بِرَدِّ فدََک رٍکبأَبُو کتَِابٌ کَتَبَ لیِ» :بی فرمودندچه در دست داری؟ بی ؟«ما لی اری فی یدک یا فاطمه» :گفت



آن  «.هَلمُِّیهِ إِلیََّ» :امام زمان داد زد و گفتعمر سر مادر  .استگردانده ابوبکر نوشته و آن را به من باز فدک است که

  .ا ندادنداما حضرت زهر .را به من بده

 ..ست ز قلاده رها شدثانی سگ هاری /ها شددر آن گذر تنگ ندانم که چه ،یا صاحب الزمان

بینم فرمودند گویی میکند که حضرت نقل میعلیه السلام فقط همین را بگویم که شیخ مفید در اختصاص از امام صادق 

 د...گوشواره مادرم روی زمین افتا ،عمرکه با سیلی 
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